
 آزادی قاتل فاطمه برحی
 در آبادان

علی رنجکش / فاطمه برحی 2 روز پس از عقد اجباری با پســـرعمویش از 
آبـــادان گریخت و به مشـــهد رفت اما پس از یک ســـال در اتفاقی هولناک 

توسط شـــوهرش به قتل رسید.
به گزارش »ایران«، عقربه ها ســـاعت 22:30 شـــامگاه یکشـــنبه 25 خرداد 
ســـال 1399 را نشـــان مـــی داد که پســـر جوانی با دســـتان خون آلـــود و در 
حالی کـــه چاقو در دســـت داشـــت پـــای در کلانتـــری 11 ولیعصـــر آبادان 
گذاشـــته و از جنایت هولناکی پرده برداشـــت و خونســـردانه ادعا کرد که 

زنش را به قتل رســـانده اســـت.
بدیـــن ترتیب تیمـــی از مأموران کلانتـــری به محل جنایت کـــه آدرس آن 
را پســـر جوان در اختیـــار پلیس قرار داده بـــود، رفتند و با جســـد فاطمه 
برحـــی که به طرز فجیعی به قتل رســـیده بود در کنار رودخانه بهمنشـــیر 

روبه رو شدند.
همین کافی بـــود تا بازپـــرس ویژه قتل برای بررســـی صحنـــه قتل زن 19 
ســـاله در محـــل حاضر شـــود و در ادامه پســـر جـــوان که زنـــش را به قتل 

رســـانده بود، هدف تحقیق قـــرار گرفت.
مـــرد جـــوان در بازجویی ها ادعا کـــرد که فاطمـــه برحـــی دخترعمویش 
بـــوده و یک ســـال قبـــل به خواســـتگاری اش رفتـــه و با توجه بـــه رضایت 
خانواده هـــا پای ســـفره عقد نشســـتند امـــا 2 روز پس از برگزاری مراســـم 

عقـــد، فاطمه بـــا مرد دیگـــری از خانه فـــرار کرد.
پســـر جوان گفـــت: یک ســـال بـــود کـــه شـــب و روز نداشـــتم و هرجا که 
احتمال می دادم همســـرم به آنجا رفته باشـــد را ســـر زدم تـــا اینکه اطلاع 
پیدا کردم همســـرم در مشـــهد اســـت به همین خاطر به دنبالش رفتم و 

ابتدا او را بخشـــیدم و بـــا هم به آبادان بازگشـــتیم.
مـــرد همســـرکش ادامـــه داد: بعد از رســـیدن بـــه آبـــادان خانـــواده ام با 
حرف های شـــان مـــرا تحریک کردنـــد و به خاطـــر اینکه همســـرم از خانه 
فرار کرده بود به من ســـرکوفت می زدند تا اینکه دیگر نتوانســـتم خشـــم 
خـــود را کنترل کنم به همیـــن خاطر او را بـــه نزدیکی رودخانـــه بردم و با 

چاقویـــی که همراهـــم بود به قتل رســـاندم.
مأموران در تحقیقات میدانی پی بردند که پدر شـــوهرفاطمه که عمویش 
اســـت ســـال ها قبل نیز خواهرش را که پس از زندانی شـــدن شـــوهرش 
قصد طلاق داشـــته با تصـــور خیانت تصمیـــم به قتـــل اش گرفته و عمه 
فاطمـــه را نیـــز به طـــرز فجیعی بـــه قتل می رســـاند و پـــس از ســـال ها از 

زندان آزاد می شـــود.
در گام بعدی نیز مشـــخص شد فاطمه تسلیم ازدواج اجباری با همسرش 
شـــده و روز عقـــد همـــراه یکی از دوســـتانش کـــه دختر جوانی اســـت به 
مشـــهد فرار کـــرده و زندگی پنهانی داشـــته اســـت تا اینکه شـــوهرش به 

ســـراغ اش رفته و او را به آبـــادان بازمی گرداند.
بـــا توجـــه به اینکـــه به نظـــر می رســـید پســـرعموی بی رحم ایـــن جنایت 
هولنـــاک را بـــا همدســـتی افـــراد دیگـــر انجـــام داده باشـــد امـــا وی در 
بازجویی هـــای فنـــی اصـــرار داشـــت کـــه این قتـــل را بـــه تنهایـــی انجام 
داده  و پـــس از تحقیقات پلیس نیز مشـــخص شـــد قاتـــل در این جنایت 

همدســـتی نداشـــته است.
عامـــل جنایت روانه زندان شـــد تا اینکه اولیـــای دم با حضـــور در دادگاه 
رضایت خـــود را مبنی بر بخشـــش عامل قتل فاطمه برحـــی اعلام کردند 
و پســـر جوان با قرار وثیقه از زندان آزاد شـــد تا در دادگاه در جلسه دیگری 

به جنبه عمومی جـــرم اش بپردازند.

پدر این دختر رضایت داد و از قصاص گذشت

نظر روانشناس

قتل های خانوادگی و فامیلی

 خانواده کشـــی به معنای آن اســـت که یک نفر سایر اعضای خانواده 
خود را به قتل برســـاند و جـــان آنها را بگیرد. اغلـــب از این اصطلاح 
بـــرای توصیف مـــواردی اســـتفاده می شـــود کـــه یکـــی از والدین که 
معمولاً پدر را شـــامل می شـــود همســـر و فرزندان خود و سپس خود 
را می کشـــد. این رفتار وحشـــتناک بر روان اقوام، دوستان و آشنایان 

علامت ســـؤال بر جـــا می گذارد.
اغلب هیـــچ علامت ظاهری قابل مشـــاهده وجود ندارد که نشـــان 
دهد کســـی در خطر اســـت یا خطـــر انجـــام این اقدام وحشـــتناک 
وجـــود دارد. خانواده کشـــی منجر به نابودی خانواده می شـــود. آمار 
نشـــان می دهد در انگلســـتان احتمال کشـــته شـــدن کودک توسط 
والدینش بیشـــتراز آن اســـت که او قربانی یک جنایت توســـط افراد 
غریبـــه شـــود و در بیشـــتر موارد قاتـــل پـــس از این عمل اقـــدام به 

خودکشـــی می کند.
چیزی که ایـــن نوع قتل را پیچیـــده می کند این اســـت که در اغلب 
مـــوارد قاتل خودکشـــی می کند و اطلاعاتـــی وجود نـــدارد تا فرصتی 
را فراهـــم کند کـــه بدانیم چرا این قتـــل عمد و برنامه ریزی شـــده یا 

خـــود جوش اتفاق می افتـــد و دلیل این افکار چیســـت؟

 تعریف خانواده کشی
ایـــن افـــراد اغلـــب بـــه شـــکل قاتـــلان زنجیـــره ای رفتـــار می کنند. 
برهمیـــن اســـاس باید ویژگی هایـــی را که بـــرای قاتلان ســـریالی در 
نظـــر می گیریم بـــرای آنها در نظر بگیریـــم با این تفـــاوت که قاتلان 
زنجیره ای معمولاً پیشـــینه خوبـــی ندارند اما آنها از پیشـــینه خوبی 
برخوردار هستند. ســـابقه کیفری نداشـــته و معمولاً در زندگی افراد 

موفقی تلقی می شـــوند.
علـــت قتل های خانوادگی مربوط به فروپاشـــی روابـــط خانوادگی و 
مســـائل مربوط به فرزندان، نگرانی های مالی، قتل های ناموســـی و 
بیماری های روانی اســـت. این مجرمان عمدتاً مرد هســـتند و در یک 
رابطـــه طولانی مدت با تمایـــلات کنترل گرایانه و مالکانه نســـبت به 
خانواده خود بوده و مشـــکلات مربوط به ســـوء مصرف مواد و سابقه 
خشـــونت خانگی گاهـــی درمیـــان آنها دیده شـــده اســـت. طلاق یا 
جدایـــی به عنوان نقطه محرک این جنایت ها محســـوب می شـــود.

مجرمـــان خانواده کـــش اغلب با مشـــکلات روانی افســـردگی، خود 
ویرانگـــری، ســـوء مصـــرف مـــواد و رفتـــار خشـــونت آمیز در روابـــط 

اجتماعـــی روبه رو هســـتند.
قاتـــلان خانوادگی را به دو دســـته می توان تقســـیم کـــرد قاتلانی که 
بـــا انگیـــزه خشـــم و عصبانیـــت بـــه جنایت دســـت می زننـــد آنها با 
اعمال قدرت می خواهند ارزش از دســـت رفتـــه خود را بازیابی کنند 
اگـــر ازدواج این افـــراد به شکســـت بینجامد آنها احســـاس حقارت 
کـــرده و به این علت دســـت بـــه رفتارهـــای خشـــونت آمیز می زنند. 
دســـته دوم مربوط به زمانی اســـت که هویت این افـــراد در خانواده 
پیچیده می شـــود و آنهـــا قتل و خانواده کشـــی را راهی بـــرای نجات 
می بینند تا از شرمســـاری مربوط به مشـــکلات مالی و ورشکســـتگی 

خـــود را رها کنند.

تفاق ساده! بازگشت از عمق منجلاب با یک ا

رکنـــا: عشـــق بـــه کتابخوانـــی زیـــر 
درختان بلـــوط باعث بهبـــود لکنت 
زبـــان گلنـــار، دختـــر اهـــل یکـــی از 
و  کهگیلویـــه  اســـتان  روســـتاهای 

بویراحمـــد شـــد.
به گـــزارش خبرنگار»ایـــران«؛ آن روز 
همه بچه هـــا آمدنـــد، می گفتند قرار 
اســـت »کوه مرا صـــدا زد« را بخوانند. 
انـــگار دلتنگـــی کوه هـــا را آدم ها هم 
فهمیده انـــد. نمی دانم ایـــن بار کوه 

چه کســـی را صـــدا زده بود.
بچه هـــا که جمع شـــدند گلنـــار هم 
آمـــد یـــا شـــاید کمـــی قبل تـــر آمده 
بـــود و حتـــی ســـکوت هـــم متوجه 

حضـــورش نشـــده بود.
دخترک ریز جثه بـــود، نگاه می کرد. 
گمشـــده ای داشـــت که خودش هم 
نمی شـــناختش. روزها و روزها گلنار 
می آمـــد. با همان شـــلوار ورزشـــی 
و پیراهـــن قرمـــز، موهای گلنـــار زیر 
روســـری مادرش کودکانه تر نشـــان 

می داد؛ نـــگاه می کرد.
»بایرامـــی« بـــه مـــرگ بابـــای جلال 
رسیده بود. کاش می دانستم کدام 

کوه صدایـــش زده بود.
ســـکوت همیشـــگی گلنار اما برای 
من ســـنگین تر بـــود. یک بـــار یکی 
از بچه هـــا گفت که یکی در روســـتا 
به گلنار گفته لال مرده. شـــاید هم 

او نمی خواســـت مثل بقیه حرف های 
همیشـــگی را بزند. گلنار به شـــنیدن 
بسنده کرده بود. شـــاید هم شنیدن 

قصه را بیشـــتر دوست داشت.
نگاهش اما جور دیگـــری بود. خیلی 
حـــرف اســـت هـــر روز آن همـــه راه را 
بـــا پاهـــای کودکانـــه ات بیایـــی پیش 
درخت بلـــوط و زل بزنـــی به لب های 
قصه گوهـــا و ادامـــه خط داســـتان را 
برگـــردی به روســـتا. چطور می شـــود 
روزی چند ساعت راه رفتن و شنیدن 

فقط بـــه نگاه  ختم شـــود؟
گلنـــار تمـــام واژه هـــا را نـــگاه می کرد. 
یکـــی از بچه ها می گفـــت هیچ وقت 
حـــرف زدن گلنـــار را ندیـــده اســـت. 
بعد هـــا آدم بزرگ هـــا بـــه همدیگـــر 
می گفتنـــد دختـــرک نـــه اینکـــه لال 
باشـــد لکنت خیلـــی شـــدیدی دارد.

چقـــدر تلخ بود دیـــروز. مربی از گلنار 
پرســـید از کجـــای قصـــه خـــوش اش 
آمـــده و گلنـــار فقـــط گریـــه کـــرد. باز 
هم ترجیـــح داد به جـــای حرف ها به 
چشـــمانش پناه ببرد. گویی گریه کرد 
که چشـــم هایش برای نـــگاه کردن به 
قصه های بعـــدی آماده باشـــند. گریه 

کرد و آرام شـــد؛ نـــگاه می کرد.
دیگـــر کم بـــود درخـــت بلـــوط تمام 
ســـایه اش را جمع کند زیر شـــاخه ای 
که بالای ســـر گلنـــار بـــود. آدم دلش 

ی  ه ســـنگ ها قلو ســـت  ا می خو
تـــا آن  باشـــند  پایـــش نرم تـــر  زیـــر 
دمپایی هـــای کهنـــه کـــف پایـــش را 

نکند. اذیـــت 
نگاه گلنار اما همان بود هنوز. بیشـــتر 
از یک سال گذشـــته بود. نزدیک بود 
به تابســـتان دوم برســـیم. نگاه گلنار 
کـــه تا اخترک شـــازده کوچولـــو ادامه 
داشـــت صدای تمـــام کوه هـــا را قطع 

کرده بود.
آری آن روز آن درخـــت بلوط در گوش 
گلنـــار زمزمه کرد »دیگر ســـکوت بس 
اســـت، حرف بزن، کـــودکان زاگرس 
منتظـــر تو هســـتند« همه بـــه همراه 
درخت بلوط منتظر شـــنیدن صدای 

بودند. گلنار 
ی  ن هـــا میهما ن  ســـتا ا د بچه هـــا 
ناخوانده را می شنیدند. گلنار لبخند 
می زد. او شـــروع کرد به خواندن »من 
که جیـــک و جیک می کنم بـــرات... 
تخم کوچیک می کنـــم برات... بذارم 

برم... بـــذارم برم...؟«
آن روز لبخند گلنار میهمان ناخوانده 
درخـــت بلـــوط بـــود. حـــالا دخترک 
زیر درخـــت بلوط بـــرای بچه ها قصه 

. ند ا می خو
بچه ها با قصه خوانی گلنـــار به واژه ها 
نـــگاه می کننـــد. گلنار پیـــش درخت 
بلـــوط خندید.به گـــزارش »ایـــران«، 

این روایتی کوتاه از داســـتان دو سال 
تلاش گلنـــار، دختر اهل روســـتاهای 
اســـتان کهگیلویـــه و بویراحمـــد بود 
کـــه با تلاش های بنیـــاد زاگرس که در 
روستاهای این اســـتان برای کودکان 
جلســـات کتابخوانـــی در زیر درختان 

بلـــوط برگـــزار می کننـــد، توانســـت 
لکنـــت زبان شـــدید خـــود را برطرف 
کند و بـــه یکـــی از مربیان برجســـته 
ایـــن منطقـــه در آمـــوزش کتابخوانی 

برای کـــودکان تبدیل شـــود.
بنیـــاد زاگـــرس سال هاســـت در این 

و  کتابخوانـــی  ترویـــج  بـــا  منطقـــه 
ساختن مدرســـه و کتابخانه توانسته 
بخش بزرگـــی از فرزندان ایـــران را در 
ایـــن منطقه بـــا »یـــار مهربان« آشـــنا 
کـــرده و طعم شـــیرین مطالعـــه را به 

کام آنهـــا شـــیرین تر کند.

شکست طلسم سکوت گلنار  زیر سایه درخت بلوط
روایت باورنکردنی از بهبود یک دختر نوجوان در دامن پرمهر زاگرس
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حوادث

دکتر مریم سامانی
استاد دانشگاه و روانشناس بالینی

دستان خون آلود مهندس آی تی در خانه دوست
گفت و گو با مهندس قاتل

ناهیـــد پـــروری / روز جمعه به دنبـــال حمله گرگ به گلـــه یکی از 
عشـــایر شهرستان اســـام آبادغرب، پســـر خانواده اشـــتباهی به 
جـــای شـــلیک به ســـمت این حیـــوان درنـــده، پـــدرش را هدف 

گرفـــت و باعث مرگ وی شـــد.
 بـــه گـــزارش خبرنگار مـــا، این شـــلیک مرگبار زمانـــی رخ داد که 
قربانی در چراگاه به همراه پســـرش ســـرگرم چرای گوسفندانش 

. بود
ســـاعت 9 صبح 25 فروردین ماه صدای شـــلیک گلوله ای سکوت 
صبحگاهـــی را در یکـــی از زمین های کشـــاورزی اطراف روســـتای 
ســـراب هرســـم اســـام آباد غرب شکســـت و جنایت مســـلحانه 

خ داد. ناخواسته ای ر
چوپانانی که در آن حوالی ســـرگرم چرای گوسفندان شان بودند 
با شـــنیدن صدای تیراندازی، از چراگاه خارج شدند که با صحنه 
هولنـــاک غرق در خون شـــدن چوپانـــی دیگر رو به رو شـــدند که 

نفس های آخر را می کشـــید و در چند قدمـــی آنها بود.
در فاصله کمتر از 2 متری جســـد، پســـر 19 ســـاله این چوپان نیز 
در حالی که اســـلحه کاشنیکف بر دوش داشـــت و گریه کنان بر 
ســـر و صورت خود می زد ایســـتاده بود. پســـرک که وحشـــت زده 
شـــده بود بـــه چوپانان دیگر گفت به جای شـــلیک بـــه گرگی که 
بـــه گله آنان نزدیک شـــده بود، اشـــتباهی پـــدرش را هدف گلوله 

قرار داده است.
همان لحظه چوپانان با تلفن همراه ماجرای شـــلیک اشـــتباهی 
را به پلیس اســـام آباد غرب اطاع دادنـــد و دقایقی بعد تیمی از 
مأمـــوران پلیس در محل حادثه حضور یافتنـــد و با پیکر بی جان 

وغرق در خون چوپان 45 ســـاله روبه رو شدند.
بدین ترتیـــب، مأموران پلیس در بین حلقه تماشـــاچیانی که در 
اطراف روســـتای هرسم مشغول چرای دام شـــان بودند از پسرک 
19 ســـاله وحشـــت زده این مـــرد )قربانی( دســـت بـــه تحقیقات 
میدانـــی زدند. این پســـر که گریـــه امانش نمی داد بـــه کارآگاهان 
گفـــت: به اتفاق پـــدرم برای چرای گوســـفندان امـــروز به چراگاه 
آمدیـــم درحالی کـــه نگاهم به اطراف گوســـفندان بـــود، ناگهان 
متوجـــه حضـــور یک گرگ شـــدم که بـــه گله مـــان حمله کـــرد از 
آنجا که مســـلح بودم گرگ را نشـــانه گرفتم و به ســـمتش شلیک 
کردم اما با شـــلیک من، صـــدای ناله پدرم را شـــنیدم وقتی نگاه 
کـــردم دیدم که پـــدرم را هدف گلوله قـــرار داده ام، آنجـــا بود که 
بـــا داد و فریـــاد چوپانـــان دیگـــری را کـــه در اطراف مان ســـرگرم 
چـــرای گوســـفندان بودنـــد باخبـــر کـــردم و کمک خواســـتم اما 

خیلی دیر شـــده بود.
در ادامـــه مأموران تفنگی را که با آن شـــلیک شـــده بود به همراه 
14 فشـــنگ در منزل شـــخصی واقع در یکی از روســـتاهای مجاور 
کشـــف کردند.فرمانـــده انتظامـــی اســـام آباد غـــرب در پایان از 
تشـــکیل پرونـــده ای در ایـــن خصـــوص و ارجـــاع آن به دســـتگاه 

قضایـــی جهت ســـیر مراحل قانونـــی خبر داد.

  قتل پدر در شلیک اشتباهی
به گرگ

مهنـــدس آی تی بعـــد از تـــرک اعتیاد 
دوباره ســـراغ رفیـــق دوران کمپ خود 
رفـــت امـــا روز بعـــد بـــه اتهـــام قتل او 

دســـتگیر شد.
به گزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، 
ظهر روز دوشـــنبه 21 فروردین نگهبان 
شـــهرک مســـکونی قائم مرد جوانی را 
حـــال انتقال جســـد پتوپیچ شـــده به 
داخل ماشـــین کوئیک دید و موضوع 

را به پلیـــس اطاع داد.
رســـیدگی به موضـــوع در دســـتور کار 
بازپـــرس  علیمـــردان  امیرحســـین 
کشـــیک قتـــل پایتخت قـــرار گرفت و 

راننـــده کوئیک بازداشـــت شـــد.
اولیـــن تحقیقـــات گفت:»بـــا  او در 
دوســـتم در محـــل کار تنهـــا بودیم که 
متوجه مرگ او شدم.ترســـیدم و برای 
اینکه به دردســـر نیفتم جسدش را به 

خودرو منتقل کرده و به اطراف شـــهر 
پردیس منتقـــل کردم.«

بررسی ها نشـــان می داد که این جوان 
جســـد را ابتـــدا دفـــن کـــرده اســـت و 
همیـــن کافـــی بود تـــا تجســـس های 

جنایـــی کلیـــد بخورد.
متهم روز گذشـــته در اولین بازجویی 

تحت تحقیقات قـــرار گرفت.

گفت و گو با مهندس قاتل
گفت و گـــوی  در  را  گـــزارش  ادامـــه 
خبرنـــگار »ایـــران« بـــا متهـــم پرونده 

بخوانیـــد.
چند سال داری؟

2۷ سال
با مقتول چطور آشنا شدی؟

با او در کمپ ترک اعتیاد آشـــنا شـــده 
بودم.

از روز حادثه بگو.
دوســـتم اهـــل قزویـــن بود.بـــه خاطر 
اعتیادش ســـال ها دور از خانواده اش 
زندگی می کرد. بعـــد از ترک اعتیاد نزد 
خانواده اش برگشـــته بود.تا اینکه با او 
تماس گرفتـــم و قرار شـــد همدیگر را 

ببینیـــم. بـــه تهـــران آمـــد و در میدان 
آزادی با او قرار گذاشـــتم.

بعد چه شد؟
2 روز با هم بودیم و تفریح می کردیم.
او را بـــه دفتر کار پدرم در شـــهرک قائم 
و  می خوابیـــد  آنجـــا  بردم.شـــب ها 
مـــن خانـــه می رفتم.تا اینکـــه روز آخر 
وسوسه شـــدیم که مواد مصرف کنیم.
بعـــد از مصـــرف من بـــه خانـــه رفتم و 
صبح روز بعد که ســـراغ دوســـتم رفتم 

دیدم کـــه فوت کرده اســـت.
چرا اورژانس خبر نکردی؟

ترســـیده بودم.فکر می کردم پایم گیر 
است.شما نمی دانید کسی که اعتیاد 

دارد از ســـایه خودش هم می ترسد!
چطور معتاد شدی؟

دبیرســـتانی بودم که یک بار حشیش 
کشـــیدم.اما این اواخر اعتیادم شدید 

شـــد و به هروئین معتاد شده بودم.
تحصیلات داری؟
لیسانس آی تی.

رســـیدگی به ایـــن پرونـــده تا روشـــن 
شـــدن راز ماجـــرا در جریان تحقیقات 

جنایی ادامـــه دارد.

 علـــی چاهـــه / اوایـــل زمســـتان ســـال 98 
هوا خیلـــی زودتـــر پا به ســـردی گذاشـــته 
بـــود. در پارک قـــدم می زد که صـــدای زنگ 
تلفـــن در گوشـــش پیچیـــد. خمـــار مـــواد 
مخدر بـــود و گیج، دنبال صدا می گشـــت 
تا آنجا کـــه تلفن را روی نیمکـــت پیدا کرد. 
پول در بســـاط نداشـــت و می توانســـت با 
فـــروش تلفن، پول مـــواد را تأمین کند و از 
خماری نجـــات یابد. تلفن را برداشـــت که 
قصـــد خود را عملـــی کند. آن لحظـــه انگار 
دنیـــا را به او داده بودند چون می توانســـت 
گوشـــی را با قیمت ناچیز بفروشـــد و از آن 
حـــال خـــراب رهایـــی پیـــدا کنـــد. در بازار 
سیداســـماعیل بـــود کـــه صاحب گوشـــی 
پشت ســـر هـــم زنـــگ مـــی زد. آدم خمـــار، 
بی اعصـــاب نیز می شـــود، پس پشت ســـر 
هم شـــروع به ضربه زدن روی تلفن کرد که 
یـــک دفعه گالری گوشـــی باز شـــد. تصاویر 
خانوادگـــی داخل گوشـــی نگذاشـــت یک 
قـــدم دیگر به ســـمت مقصـــد بـــردارد، اما 
امـــان از خمـــاری و لحظه ای که پوســـت و 
اســـتخوانت نیز بـــه خاطر نرســـیدن مواد 
درد می گیـــرد. آن لحظـــه نـــه تنهـــا دیگـــر 
خـــودت نیســـتی، بلکه بـــه هـــر راه می زنی 
تا کمـــی آن دردهـــا را تســـکین دهی؛ پس 
گوشـــی را خاموش کرد، خواســـت رم آن را 
دربیـــاورد تا محتـــوای داخل آن به دســـت 
فـــرد دیگری نرســـد ولـــی دوبـــاره منصرف 
شد و به عقب برگشـــت؛ به آن روزهایی که 
دوســـت صمیمی اش وقتی فهمیده بود او 
هروئین مصرف می کند، چشـــم در چشم 
او گفتـــه بود:»هروئین برای مرد نیســـت و 

نامـــردان مصـــرف می کنند.«
بچه جوانشـــیر کرمانشـــاه باشـــی و تو را با 
نامرد مقایســـه کنند، بدون شـــک بمیری 
بهتـــر اســـت، پـــس آن لحظـــه وجـــدان و 
بـــا وجـــود درد آدمکـــش  مردانگـــی اش 
خمـــاری، بـــاد کـــرد. ســـیمکارت را درون 
گوشـــی گذاشـــت و منتظر ماند تـــا دوباره 

زنـــگ بخورد.تمـــاس را پاســـخ داد و گفت: 
من تلفـــن را پیدا کردم. اگـــر فکر نمی کنی 
دزد هســـتم آدرس بدهـــم تا بـــرای گرفتن 
گوشـــی حرکت کنیـــد در غیر ایـــن صورت 
گوشـــی را رهـــا می کنـــم و مـــی روم. دنبال 
دردســـر هـــم نیســـتم.صاحب گوشـــی زن 
جوانـــی بـــود کـــه آن روز همـــراه بـــا نامزد 
خـــود بـــه شـــوش آمـــده بودنـــد تـــا برای 
جهیزیـــه، بلور و ظـــروف خریـــداری کنند. 
آنهـــا بعد ازظهـــر آن روز روی نیمکتـــی در 
پـــارک شـــوش بـــرای اســـتراحت نشســـته 
بودنـــد که تلفن از جیب زن جـــوان افتاده 
و او نیـــز متوجـــه ایـــن مســـأله تا رســـیدن 
بـــه خانـــه نشـــده بـــود.در نهایـــت آن زن 
همـــراه با نامـــزدش آدرس گرفتنـــد و برای 
تحویل گوشـــی راهـــی دروازه غار شـــدند. 
فـــرزاد دربـــاره تحویـــل تلفـــن بـــه آن زوج 
می گوید:»مـــن اگـــر آن تلفـــن را در بـــازار 
سیداســـماعیل برای فروش می گذاشـــتم 
فوقش 100 هزار تومـــان از من می خریدند 
اما آنهـــا به مـــن 400 هزار تومـــان مژدگانی 
دادند که باعث شـــد بهترین شـــب عمرم 

را ســـپری کنم.«
او بعد از این اتفاق به این باور رســـید:»این 
400 هزار تومان در قبال یک کار خیر باعث 
شـــد حس کنم می تـــوان زندگـــی را به دور 
از اعتیـــاد هـــم گذرانـــد.« او فکـــر می کـــرد 
به خاطـــر تنهایی معتاد شـــده اســـت ولی 
اگـــر بتوانـــد از حلقـــه مخدر بیـــرون برود، 
قـــادر خواهد بـــود زندگی خـــود را از پوچی 
خارج کند. شـــاید باورکردنی نباشـــد ولی 
با 400 هزار تومان تمام زندگی اش متحول 
شـــد، کمـــا اینکـــه تأکیـــد می کند:»مـــن 
مطمئن هســـتم صاحب گوشـــی 400 هزار 
تومانـــش را بـــا زحمت به دســـت آورده بود 
کـــه هدیـــه دادن آن، هدیـــه یـــک زندگـــی 
دوباره برای من شـــد.«اما این تمام زندگی 
فـــرزاد 50 ســـاله که 20 ســـال آن بـــا اعتیاد 
گذشـــت، نیســـت. یک ســـال ونیم اســـت 

کـــه در کارگاهی برای تولیـــد ظروف تزئینی 
مشـــغول بـــه کار بـــوده و از وضعیت فعلی 
خـــود که در آن قـــرار دارد، راضی اســـت. او 
می گویـــد: »امیـــدوارم تمـــام همدرد های 
ما کـــه آن بیـــرون در عذاب هســـتند پاک 
شـــوند و زندگـــی کننـــد.«او در جوانشـــیر 
کرمانشـــاه بـــه دنیـــا آمـــد و همان جـــا در 
یـــک خانـــواده پرجمعیـــت بزرگ شـــد. در 
16 ســـالگی شـــروع به مصـــرف تریـــاک به 
صـــورت تفننی کرد تـــا اینکه بعـــد از دیپلم 
راهـــی ارتش شـــد. او می گویـــد:» در اواخر 
دهـــه هفتاد به صورت جســـته گریخته و به 
قول امروزی ها لاکچـــری مصرف می کردم 
و این روند 10 ســـال طول کشـــید تا اینکه از 

ارتش بیـــرون آمدم.«
فرزاد به کرمانشـــاه برمی گردد که آن زمان 
با مادر خود به مشـــکل برمی خورد، سپس 
دوباره وســـایل خود را جمع کـــرده و راهی 
تهـــران می شـــود اما این بـــار دیگـــر تریاک 
کشـــیدن را ادامه نمی دهـــد بلکه هروئین 
را شـــروع می کنـــد. دوره مصرف بـــه اجبار 
نیـــز دقیقاً در همـــان زمان آغاز شـــده و روز 

به روز نابـــودی به او نزدیک تر می شـــود.
 او می گوید:»زندگـــی می کـــردم که مصرف 
کنـــم و مصرف می کـــردم کـــه زندگی کنم. 
کارتن خـــواب شـــده بـــودم و بیشـــتر در 
شـــوش و مولوی چـــرخ می زدم. 10 ســـال 

طـــول کشـــید. هـــرروز آن نیـــز یـــک عمر 
بـــود. بزرگ تریـــن مشـــکل مـــن هـــم این 
بود کـــه آدم دزدی نبـــودم، بمانـــد که آدم 
گـــرم گرفتن با دیگران نبودم. همیشـــه در 
تنهایی خـــودم فرو رفته و به گذشـــته فکر 
می کـــردم؛ بـــه روزهایـــی که می توانســـت 
جـــور دیگـــری رقم بخـــورد اما از بـــد روزگار 
چنیـــن شـــد؛ روزهایی کـــه می توانســـت 
جایـــگاه بـــالای کاری در نیـــروی زمینـــی 
ارتـــش به همراه داشـــته باشـــد و خیلی ها 
از حرف هـــای مـــن اطاعت کننـــد اما خب 
اینگونـــه نشـــد و حتـــی نمی توانســـتم از 
خواســـت خودم که کنـــار گذاشـــتن مواد 
کوفتـــی بـــود اطاعت کنـــم. البتـــه یک بار 
ســـابقه ترک اعتیاد داشـــتم و ســـه ســـال 
مواد مخدر را کنار گذاشـــتم امـــا دوباره به 
دلایل شـــرایط زندگی و فشـــارها شـــروع به 
مصرف کردم تا آن شـــب زمســـتانی ســـرد 

در پارک شـــوش...«
او حـــالا 3 ســـال و 4 مـــاه اســـت کـــه مواد 
را کنار گذاشـــته و مشـــغول بـــه کار کردن 
اســـت. فـــردی را انتخـــاب کرده اســـت و با 
وجود اینکه 50 ســـال سن دارد، می خواهد 
با زنـــی که مدتی اســـت پســـندیده ازدواج 
کنـــد امـــا بزرگ تریـــن مشـــکل او شـــرایط 
اقتصـــادی فعلـــی اســـت کـــه گویـــا اجازه 
نمی دهد زندگـــی جدیدی را شـــروع کند.

 

 اتهام یک خانم دکتر 
در مرگ بیمار سرطانی

خانم دکتر تهرانی متهم به قتل غیرعمد مرد جوان مبتلا به سرطان شد.
به گزارش »ایران«، رســـیدگی به پرونده مرگ مشـــکوک مرد ۳۵ ســـاله مبتلا 
به ســـرطان اواسط سال ۱۴۰۰ در دســـتور کار بازپرس شـــعبه سوم دادسرای 

جنایی تهـــران قرار گرفت.
بررســـی ها نشـــان می داد که این جـــوان در جریان درمان بیماری ســـرطان 
خـــود به یـــک کلینیک لیـــزر مراجعه کـــرده و پزشـــک تابش دهنـــده لیزر و 
یک پزشـــک رادیولوژیســـت به همراه خانمی که دکترای مهندســـی پزشکی 
دارد؛ اقـــدام بـــه لیـــزر درمانی غیرقانونـــی او کرده انـــد که منجر بـــه مرگ او 

است. شده 
با رســـیدگی بـــه پرونده بازپـــرس محمدمهدی براعـــه خانم دکتـــر تهرانی را 
متهـــم به تســـبیب در قتل غیرعمد بـــه دلیل دخالت در امور پزشـــکی کرد.
پرونـــده بعد از صـــدور کیفرخواســـت برای رســـیدگی بـــه دادگاه کیفری یک 

اســـتان تهران ارجاع خواهد شـــد.


